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کادمیا  سیاست‌ورزی در پس پرده آ

ه  ر ا یکا همو مر آ ر  نه د میا ر و ت خا لعا مطا
و  یش‌ها  ا گر ثیر  تحت‌تأ و  ه  د ست‌ز سیا
انگیزه‌های پژوهشگران بوده است. شماری 
از این پژوهشگران عملا به مدافعان رفتارهای 
سیاسی دولتمردان خود تبدیل شده و 
شماری دیگر با تمام توان به نقد رفتارهای 
سیاسی این افراد پرداخته‌اند. در این میان، 
نقش پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی در 
این عرصه، بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است.

راه‌اندازی »انجمن مطالعات خاورمیانه و آفریقا« در چهارم 
کنشی به فعالیت‌های »انجمن شمال  ۲۰۰۷ وا کتبر سال ا
آمریکایی برای مطالعات خاورمیانه« یا ارائه بدیلی برای آن 
دانسته می‌شود. »انجمن شمال آمریکایی برای مطالعات 
کنون نهاد برتر در عرصه  ۱۹۶۶ تا که از سال خاورمیانه« 
پژوهش‌های خاورمیانه به‌شمار می‌رود، در دهه‌های اخیر 
کادمیک به وضعیت شماری از  به محلی برای انتقادهای آ
روندهای فکری به‌خصوص صهیونیسم و نیز سیاست‌های 
غربی تبدیل شده است. چنین بود که شماری از دانشمندان 
و متخصصان مطالعات خاورمیانه که نگاهی انتقادی به 
فعالیت‌های این انجمن داشتند، به تأسیس نهادی جدید 
در این زمینه اقدام کردند. به این ترتیب، برخی‌ افراد تأسیس 
»انجمن مطالعات خاورمیانه و آفریقا« در برابر »انجمن 
شمال آمریکایی برای مطالعات خاورمیانه« را جنگ داخلی 
مطالعات خاورمیانه نامیدند. این جنگ داخلی با استقبال 
محافل صهیونیستی مواجه شد؛ چنان‌که پس از تأسیس 
این انجمن، برخی از این محافل اعلام کردند »خبرهای 
کادمیا به گوش می‌رسد، با این حال در سال۲۰۱۱  خوبی« از آ
»انجمن مطالعات خاورمیانه و آفریقا« تنها حدود 1100عضو 
داشت، درحالی‌که »انجمن شمال آمریکایی برای مطالعات 

خاورمیانه« حداقل 3هزار عضو دارد.
شاخص‌ترین چهره در هیئت مؤسس »انجمن مطالعات 
خاورمیانه و آفریقا«، برنارد لوئیس، دانشمند برجسته 
وهش‌های اسلامی‌ بود. این  مطالعات خاورمیانه و پژ
دانشمند بریتانیایی‌آمریکایی و یهودی‌مذهب، یکی از 
مورخان مهم خاورمیانه به‌خصوص امپراتوری عثمانی 
شناخته می‌شود. وی که پیش از ساموئل‌ هانتینگتون از 
تعبیر »برخورد تمدن‌ها« استفاده کرده و درباره آن نوشته 
بود، بیش از نیم‌قرن درباره موضوعات اسلامی‌ و خاورمیانه‌ای 
به پژوهش پرداخته، حدود بیش از سی کتاب تأثیرگذار به 
رشته تحریر درآورده و درکنار آن، به گروه‌های سیاسی تندرو 
در جهان غرب، درباره اسلام و خاورمیانه مشاوره داده است.

تأسیس این انجمن با استقبال پژوهشگران روبه‌رو شد و 
به‌زودی جمع کثیری از 35رشته علمی‌ در 40کشور جهان 
به عضویت آن درآمدند. مدیران این مؤسسه اذعان دارند 
که در ابتدای تأسیس با برخی انتقادها و مخالفت‌ها روبه‌رو 
شده‌اند. در عین حال، برخی دیگر تأسیس این نهاد را به فال 

نیک گرفتند.
ادامه دارد...

یادداشت 

 یک فقیه شیعی در ستیز با تکفیر

یکی از اسناد باارزش دینی و سیاسی ایران، متن نامه زیر است 
که محمدباقر استرآبادی، مدرس دارالسلطنه اصفهان، در 
جریان محاصره بغداد توسط نادرشاه، نوشته است و مخاطب 
کم عثمانی عراق، احمد پاشاست.  او، هم نادرشاه و هم حا
در این محاصره، جنگ‌خواهی دو طرف، سبب محاصره 
کامل این شهر شد و شمار زیادی از مردم از گرسنگی تلف 
شدند. نویسنده که عالمی شیعی آن هم از شهر اصفهان 
ل‌های جالبی در این متن دارد تا نشان دهد  است، استدلا
هیچ فردی حق ندارد از روی جنگ‌خواهی، خون مسلمانی 
را که شهادتین بر زبان جاری دارد، بریزد. لحن او بسیار جدی 
است و حتما جرئت زیادی داشته که چنین متنی را برای نادر 
و سپاه عثمانی نوشته است. شجاعت او به حدی بوده است 
که وقتی وارد عراق شده و این اوضاع را دیده است، با عده‌ای از 
سپاهیان سخن گفته، آن‌ها را با استدلال‌های دینی قانع کرده 
و نزد نادر فرستاده است تا او را از ادامه نبرد بازدارند. مطالعه 
این متن، قوت استدلال وی، عمق احتیاط فقهی‌دینی او و 
بینش انسانی‌اش را کاملا نشان می‌دهد؛ چیزی که از یک فقیه 
واقعی که حامی حقوق مسلمانان است، انتظار می‌رود. کمتر 
متنی به این خوبی درمیان متون سیاسی و دینی دو سه قرن 

اخیر دیده شده است.
این محمدباقر استرآبادی کیست؟ متأسفانه آقابزرگ تنها 
خبری که از او داده، همین است که نامش در برخی منشآت 
آمده است که مقصودش همین متن است. این نامه به‌عنوان 
یک نمونه انشا در کتب »منشآت« آمده است و مرحوم 
عبدالحسین نوایی هم آن را در کتاب ارجمند »نادرشاه و 

بازماندگانش« آورده است.

 
به روایت 

اسناد

 شریعت در چالش با طریقت
نند  ن شیعی ما لما ر عا ، حضو ن نا یلخا ه ا ر و ر د د
خواجه‌نصیرالدین طوسی، علامه‌قطب‌الدین شیرازی 
و نیز علامه حلی در ایران بسیار چشمگیر بود؛ چنان‌که 
سبب شد سلطان‌محمدخدابنده، مدتی به تشیع 
مشرف شود. ازسوی دیگر تصوف نیز در جغرافیای 
ایران گسترش یافه و خراسان، مهد تصوف و عرفان 
قلمداد شد. اظهار ارادت بزرگان طریقتی همچون 
ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، عطار، مولوی 
و... به خاندان عترت را نباید از دیده پنهان داشت. 
اما اصلی‌ترین اقدام برای نزدیکی تشیع و تصوف را، 
عارف نامی سیدحیدر آملی، طرح‌ریزی کرد و در اساس، 

تشیع و تصوف را همسو و یک جریان قلمداد کرد.
گرچه شخص شاه تمایلاتی به صوفیان  در اوایل قاجار ا
داشت، بازهم نهاد روحانیت غلبه داشت و توانست 
اوضاع را به نفع خویش مدیریت کند. در دوره سلطنت 
فتحعلی‌شاه، ایران یکپارچه تحت‌نظر نهاد روحانیت 
بود و کاملا به نفع روحانیان پیش رفت. محمدشاه 

که با آموزه‌های اهل طریقت تربیت شده بود، با 
انتخاب وزیری صوفی، عملا کارهای مملکتی را به اهل 
تصوف سپرد، بنابراین در این دوره غلبه نهاد تصوف 
بر گسترش ادبیات صوفیانه، تأثیر بسزایی گذاشت.
کتاب »شریعت، سلطنت و طریقت در دوره قاجار« به 
شیوه تحلیل تاریخی، سیر تحول مناسبات شریعت 
در دو بخش فرق و جریان‌های فکری شیعی با تصوف 
را در دوره اول قاجار بررسی کرده و در پایان هر فصل، 
نتیجه‌گیری را در قالب گفتمانی ارائه کرده است. در 
این کتاب، تقسیم‌بندی‌ها و تحلیل‌ها بر مبنا و محور 
ارتباط با نهاد سلطنت/ قدرت، بررسی و سعی شده 
است این جریان‌ها در فرم تحلیل گفتمانی و گفتمان 

غالب در هر دوره، نشان داده شود.
»مشروعیت« عامل مهمی برای ایجاد گفتمان بین 
دو نهاد سلطنت و روحانیت بود، بنابراین در این 
بستر، موضوع به صورت گفتمان »قدرت/تمکین« 
تحقق می‌یابد. تحلیل این گفتمان، نشان می‌دهد 

ن تمکین  ا جه‌به میز تو ی مختلف با ه‌ها ر و ر د د
شخص شاه از علما، این گفتمان پررنگ‌تر می‌شد 
، حضور شخصیت‌های برجسته و  و ازسوی دیگر
وحانیت، باعث الزام توجه نهاد  بانفوذ در نهاد ر
سلطنت به روحانیت می‌شد. فصل دوم به بررسی 
فته ص یا ختصا ، ا ف ق تشیع با تصو ت فر سبا  منا

 است.
در دوره قاجار توجه علما به حکومت یا تنفر از آن 
به وضع شاه بسیار مربوط بود؛ چنان‌که در دوره 
آقامحمدخان این امر به‌صورت کج‌دارومریز در جریان 
بود و هر دو نهاد، جانب احتیاط را نگه می‌داشتند، 
اما در دوره فتحعلی‌شاه به‌سبب توجه تامه او به اهل 
شریعت، فقها قدرت یافتند و توانستند حتی بر گفتمان 
رقیت)یا رقیب؟؟؟( خود یعنی متصوفه، غلبه کنند و 
آن‌ها را به حاشیه برانند. در فصل پایانی به مناسبات 
 جریان‌های فکری شیعه با تصوف پرداخته شده 

است.

کتاب 
شناخت

  توجه به ولایت
گردانشان  ما از همه امامان، تفسیر مستقلی که خود یا شا
کتابت کرده باشند، نداریم؛ مثلا مصحف علی)ع( را من با 
تحلیل خاصی تفسیر می‌دانم که وجود دارد، اما روایات 
راهگشا، دقیق، جهت‌دهنده و تبیین‌کننده از همه ائمه 
وجــود دارد که تفاسیر برخی ائمه در مجموعه‌هایی 

جمع شده است.
از امام‌رضا)ع( روایات تفسیری بسیاری داریم که در ضمن 
مناظراتی که در خراسان شکل گرفته، بیان شده است. 
برخی از این تفاسیر حالت تأویلی دارد و برخی، تفسیر 

ظاهری آیات است.
یک کتاب یک‌جلدی، روایــات تفسیری امــام‌رضــا)ع( را 
جمع کرده است که چندان کامل نیست. یک کتاب 
دوجلدی را هم معاونت‌فرهنگی آستان‌قدس‌رضوی 
ــاده کــرده اســت و  چــاپ کــرده که یکی از فضلا آن را آم
این کتاب هم متأسفانه کامل نیست و برخی مطالب، 
جا افتاده است. در اینجا من به کلیاتی درباره روایات 

تفسیری امام‌رضا)ع( اشاره می‌کنم.
اولین نکته بسیار مهم در تفسیر روایی منقول از حضرت 
رضــا)ع(، تکیه بر جریان امامت و پیشوایی و رهبری در 
روایات است. این نکته را هم در روایات تفسیری و هم 
در روایــات مستقل حضرت به‌صورت خیلی برجسته 
می‌بینیم که نمونه‌ای از آن به حدیث سلسله‌الذهب 
ا... 

َّ
ــهَ‌إل ــ مشهور شــده اســت که می‌فرمایند: »کلمه لاإل

حِصنی، فَمَن دَخَلَ حِصنی أمِنَ مِن عَذابی. بِشُروطِها 
و أنَا مِن شُروطِها«. امام در این حدیث، امامت خود و 
دیگر ائمه را از شرایط حصن بودن توحید خوانده است.

 مقابله با اسرائیلیات در تفسیر
نکته درخورتوجه‌تر دیگری که در تفسیر ما وجود دارد و 
لغزاننده است، مسئله اسرائیلیات است؛ یعنی مجموعه 
نقل‌هایی که از میراث یهودی وارد روایات تفسیری ما 
شده است که گاهی، گمراهی بزرگی را درباره شخصیت 
انبیا، مسائل مرتبط با توحید و عصمت انبیا شکل داده 
است. این موضع امام‌رضا)ع( در نقد این نقل‌ها و طعن 

بر آن‌ها، بسیار تأمل‌برانگیز است.
مــن نکتــه‌ای خیلــی خــاص را کــه بســیار مهــم اســت 
و حتــی از چشــم مفســران شــیعه نیــز پنهــان مانــده 
ــتْ بِــهِ وَهَــمَّ  اســت، اینجــا بیــان می‌کنــم. آیــه »وَلَقَــدْ هَمَّ
ــوءَ  ــهِ کَذَلِــکَ لِنَصْــرِفَ عَنْــهُ السُّ ى بُرْهَــانَ رَبِّ

َ
نْ رَأ

َ
 أ

َ
بِهَــا لَــوْل

ــهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْمُخْلَصِیــنَ: و درحقیقــت 
َ
وَالْفَحْشَــاءَ إِنّ

گــر برهــان  [ ا ]آن زن[ آهنــگ وى کــرد و ]یوســف نیــز

پــروردگارش را ندیــده بــود، آهنــگ او می‌کــرد. چنیــن 
کردیــم[ تــا بــدى و زشــتکارى را از او بازگردانیــم؛  [
کــه او از بنــدگان مخلــص مــا بود«)یوســف، ۲۴(،  چرا
بســیار معرکــه‌آرا شــده اســت؛ چــون ظاهــر آیــه آن 
اســت کــه زلیخــا قصــد گنــاه کــرد و به‌ســوی یوســف)ع( 
آمــد و یوســف هــم چنیــن قصــدی داشــته تااینکــه 
برهــان الهــی باعــث شــده اســت ایــن اتفــاق نیفتــد و آن 

ماجراهایــی کــه در داســتان حضــرت 
یوســف)ع( مشــهور اســت، روی دهــد.

گــر کســی بــه ســیاق آیــات توجــه کنــد،  ا
ــتْ  تقریبــا متوجــه می‌شــود کــه ایــن »هَمَّ
بِــهِ وَهَــمَّ بِهَــا« یعنــی آهنــگ و قصــد در ایــن 
آیــه، نبایــد جنســی باشــد؛ چــون ماجــرای 
جنســی بــه آیــه قبلــی برمی‌گــردد؛ یعنــی 
تِــی هُــوَ فِــی بَیْتِهَــا عَــنْ 

َ
آیــه »وَرَاوَدَتْــهُ الّ

بْــوَابَ وَقَالَــتْ هَیْــتَ لَــکَ 
َ ْ
قَــتِ ال

َ
نَفْسِــهِ وَغَلّ

ــهُ 
َ
حْسَــنَ مَثْــوَایَ إِنّ

َ
ــی أ ــهُ رَبِّ

َ
قَــالَ مَعَــاذَ ا... إِنّ

الِمُــونَ: و آن ]بانــو[ کــه وى در 
َ

 یُفْلِــحُ الظّ
َ

ل
خانــه‌‌اش بــود، خواســت از او کام گیــرد و 
درهــا را ]پیاپــى[ چفــت کــرد و گفــت بیــا کــه 
از آن تویــم. ]یوســف[ گفــت پنــاه بــر خــدا! 
ــه مــن جــاى نیکــو  او آقــاى مــن اســت. ب
داده اســت. قطعــا ســتمکاران رســتگار 

نم‏‌ىشوند«)یوســف، ۲۳(.
ــول هــنــرمــنــدان، سکانس مسئله  بــه ق
جنسی بــه آیـــه قــبــل مــربــوط اســـت که 
ح کرده و حضرت یوسف)ع( با  زلیخا طر
تمام قدرت درمقابل آن ایستاده است. 
حضرت امــام‌رضــا)ع( اینجا نکته خیلی 
مهمی‌ دارند که از چشم مفسران ما هم 

غایب مانده است.
در یکــی از مناظــرات، یکــی از علمــای 

مســیحی یــا یهــودی از ایشــان دربــاره عصمــت انبیــا 
کیــد می‌کننــد و  ســؤالی می‌پرســد، امــام)ع( بــر عصمــت تأ
آن دانشــمند همیــن آیــه را مطــرح می‌کنــد و تفســیر آن را 
جویــا می‌شــود کــه قــرآن نشــان می‌دهــد یوســف)ع( قصــد 
گنــاه کــرده اســت و امام‌رضــا)ع( می‌فرماینــد: »آن‌طــور کــه 
شــما خیــال می‌کنیــد، نیســت و آن مســئله تمــام شــده 
اســت«. وقتــی زلیخــا در عشــق ظاهــری‌اش شکســت 
می‌خــورد، بــه توضیــح مــن، بــه یوســف)ع( حملــه می‌کنــد 
تــا وی را بزنــد یــا بکشــد و یوســف هــم چنیــن قصــدی 
را می‌کنــد کــه خــوب طبیعــی هــم بــود و می‌خواســت 

از خــود دفــاع کنــد، امــا برهــان رب آمــد کــه در داخــل 
دارالامــاره و کاخ، چنیــن اتفاقــی نیفتــد.

گون را درباره این آیه  گونا سیدمرتضی وقتی اقوال 
می‌آورد و رد می‌کند، می‌گوید به من معنای دیگری 
 ، ا بیان می‌کند لهام شده است و همین تفسیر ر ا
بدون آنکه به حدیث امام‌رضا)ع( اشاره کند و ایشان 
هم این روایت را ندیده بود. این مضمون در روایات 
تفسیری از رویکردهای مهم امام به 

تفسیر قرآن است.

 جایگاه برجسته سوره حمد در بیان 
رضوی

نــکــتــه دیــگــر ایـــن اســـت کـــه چــنــان‌کــه 
ــوره یعنی  گــر مــا بــه‌جــای س مــی‌دانــیــد، ا
ــوره دیــگــری را بخوانیم،  توحید، هــر س
ــوره حمد حتما  ــدارد، امــا سـ ــ اشــکــال ن
باید در نماز خوانده شود و پیامبر)ص( 
 بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ«، 

َّ
 صَلَهَ إِل

َ
می‌‎فرمایند: »ل

بنابراین حتما باید در نماز، سوره حمد 
را بخوانیم. فردی از امام‌رضا)ع( می‌پرسد 
چرا قرآن این‌قدر زنده است و امام جواب 
می‌دهند به این دلیل و آن دلیل و بعد 
سؤال می‌شود: »چرا ما باید حمد را حتما 
در نماز بخوانیم؟«. در اینجا امام‌رضا)ع( 
ــرای اینکه قــرآن از  جــواب می‌دهند: »ب
ک و مندرس نشود و  ذهن مؤمنان، پا
تعالیم و حقایق قرآنی همچنان در ذهن 

مؤمنان باشد«.
ســؤال‌کننده پرســید چــرا حتمــا بایــد در 
نماز ســوره حمد را بخوانیم و امام‌رضا)ع( 
ایــن جــواب را دادنــد کــه نشــان می‌دهــد 
سوره حمد، عصاره و گزیده و خط کلی و 
بیــان نهایــی و چارچــوب اصلــی کل معــارف قرآنــی اســت و 
نکته خیلی لطیفی در اینجا وجود دارد. روایت مفصلی 
از امام‌رضــا)ع( وجــود دارد کــه ســوره حمــد را به‌زیبایــی 
تقسیم کرده‌اند و متأسفانه در این دو کتاب که روایات 
تفســیری امام‌رضــا)ع( را جمــع کرده‌انــد، نیامــده اســت، بــا 
اینکــه ایــن روایــت بایــد در ابتــدای ایــن دو کتــاب می‌آمــد.
جایگاه تفسیری امــام‌رضــا)ع( بسیار مهم اســت؛ البته 
یکی‌دو رساله درباره نوع تفسیر روایات حضرت، نوشته 
شــده اســت امــا در حــد رســالــه‌هــایــی کــه بــایــد بــاشــد و 

آن‌چنان که باید گزارش کند، نیست.

 میراث قرآنی امام‌رضا)ع(؛ رویکرد نبوی، الهی و علوی
میراث قرآنی امــام‌رضــا)ع( در روایــات تفسیری خلاصه 
نمی‌شود. این خیلی تفاوت ندارد و بستگی به این دارد 
که ما روایات تفسیری را چه تلقی می‌کنیم. درباره این 

موضوع در سال‌های اخیر، کمی بحث شده است.
برخی‌هــا، روایــات تفســیری را فقــط روایاتــی می‌داننــد 
کــه به‌صــورت مســتقیم بــه الفــاظ آیــه ناظــر باشــد. 
وایتــی نمی‌دانیــم.  وایــت تفســیری را چنیــن ر مــا ر
روایــت تفســیری آن روایــت و آن نــص و متنــی اســت 
کــه به‌گونــه‌ای بــر آیــه پرتــو بیفکنــد کــه در ایــن پرتــو، آن 
گــر نــگاه کنیــم،  روایــت آیــه معنــا شــود؛ بــه ایــن صــورت ا
ــی  ــن روایت‌های ــط همی ــا)ع( فق ــی امام‌رض ــراث قرآن می

نیســت کــه ناظــر بــر متــن قــرآن اســت.
در ایــن صــورت بــا جمع‌بنــدی روایــات بی‌شــک بــه 
ایــن پرتوافکنــی خواهیــم رســید. ایــن مســئله محــدود 
بــه امام‌رضــا)ع( نمی‌شــود و بــه‌کل حضــرات معصــوم 
قابــل تســری اســت. روایــات تفســیری اهل‌بیــت)ع( بــه 
تعبیــر شــما، نشــانگر رویکــردی علــوی، نبــوی و الهــی 
بــه قــرآن اســت در مقابــل انحرافاتــی کــه به‌وجــود آمــده 
گــر کســی پیگیــری کنــد، ایــن مســئله بســیار  اســت. ا

مهــم خواهــد بــود.
مثلا از امــام می‌پرسند که معنای ایــن آیــه چیست و 
گر امام تنها  ایشان می‌گویند دیگران چه می‌گویند؟ ا
می‌خواستند تفسیر بگویند که نمی‌گفتند دیگران چه 
می‌گویند. امام می‌خواهند توجه بدهند که یک جریان 

انحرافی هم وجود دارد و در مقابل آن می‌ایستند.
عِیــمِ:  لُنَّ یَوْمَئِــذٍ عَــنِ النَّ

َ
بــرای مثــال در آیــه »ثُــمَّ لَتُسْــأ

ــن[  ــت ]روى زمی ــه از نعم ــت ک ــان روز اس ــپس در هم س
پرســیده خواهیــد شــد«)تکاثر، ۸(، از امــام می‌پرســند 
معنــای نعیــم چیســت؟ امــام می‌گوینــد دیگــران چــه 
می‌گوینــد کــه ســؤال‌کننده می‌گویــد برخی‌هــا می‌گوینــد 
ســبزی‌جات اســت، برخــی می‌گوینــد غــذا و‌... اســت. امــام 
گــر امــروز بــه کســی ناهــاری  پاســخ می‌دهنــد: »شــگفتا! ا
ــو ناهــار  ــه ت ــه مــن ب ــد ک ــه رویــش می‌آوری بدهیــد، فــردا ب
داده‌ام؟ نعیــم همــان ولایــت اهل‌بیــت)ع( اســت و نعمــت 

ولایــت ماســت«.
علامه‌طباطبایی در المیزان و در ذیل یکی از آیات، بحث 
خیلی مهمی‌ را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد هرآنچه 
گر در مسیر خدا باشد،  در هستی دراختیار انسان است، ا
نعمت است والا نعمت است. این یک نگاه در مقابل 
جریان‌های موجود است و تفسیرش، مفصل است که 

باید در جای خود به آن پرداخت.

گروه اندیشه| دوران حیات پربار امام‌هشتم)ع( میان سال‌های ١٤٨ تا 
٢٠٣قمری بود و از ٥٥سال عمر مبارک آن حضرت، بیست سالش به مدت 
امامت ایشان تعلق داشت که هفده سال در مدینه و سه سال در خراسان 
گذشت‌. عصر آن امام بزرگوار، عصر شکوفایی علم و دانش بود و مأمون 
بــرای آنکه آن حضرت در گفت‌وگو مغلوب شــود و از چشم مــردم بیفتد، 
بزرگان علمای ادیان مختلف و متکلمان را به مناظره با ایشان می‌خواند، 
اما برخلاف انتظار او، امام بر همه چیره می‌شد و آنان را دربرابر حق، به اقرار 
و اعتراف وامی‌داشت و همگان از دانش و احاطه امام به کتاب‌های آسمانی 

شگفت‌زده می‌شدند. 
ح،  بخش بزرگی از گفتار و سیره حضرت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به شر

تبیین و عینیت بخشیدن کتاب خدا اختصاص دارد، بنابراین می‌توان در 
ح و تفسیر قرآن در بیان امام  دیدی فراتر از آنچه یاد می‌شود، به گزارش و شر
پرداخت. آنچه از ایشان در ابواب مختلف فقه یاد شده است، به گونه‌ای 
تبیین و تفصیل آیات‌الاحکام و اوامر و نواهی الهی است و آنچه درباره توحید، 
نبوت، امامت، معاد، ایمان، کفر و دیگر مسائل اعتقادی به‌جای مانده است، 
ح و بسط معارف اعتقادی قرآن است. اندرزها، آداب و اخلاق کریمانه آن  شر
حضرت، آیات اخلاقی قرآن را حکایت می‌کند. کوتاه سخن اینکه قرآن کریم 
در »اندیشه«، »گفتار« و »کردار« امام علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع(، تجسم و عینیت 

تمام یافته است.
مأمون از حضور امام‌رضا)ع( در نزد خود اظهار مباهات می‌کرد و از وجود آن 

امام همام در تشکیل نشست‌ها و مناظره‌های علمی‌ میان دانشمندان 
مذاهب مختلف بهره می‌برد. امام‌رضا)ع( نیز این شرایط را فرصت مناسبی 
برای بیان حقایق دین اسلام و تبیین آموزه‌های قرآنی می‌دانستند و با بهره 
ل و گفت‌وگو  فراوانی که از علم و دانش و اخلاق و معنویت داشتند، به استدلا
که منبع دانش آن حضرت، کتاب  با اهل دانش و مناظره می‌پرداختند. ازآنجا
کرم)ص( بود، طبیعتا به این دو منبع غنی و بااهمیت استناد  خدا و سنت پیامبر ا
ل‌هایی که آن امام بزرگوار با استناد به قرآن  می‌کردند. نمونه‌هایی از استدلا
کریم بیان کرده‌اند، در این نوشتار از نظر می‌گذرد. در ادامه گفتاری از دکتر 
محمدعلی مهدوی‌راد، عضو هیئت‌علمی‌ دانشگاه تهران، را می‌خوانید که 

در این گفتار، میراث قرآنی امام‌رضا)ع( را تحلیل کرده است.
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دکتر مهدوی راد:
نکته بسیار مهم در 

تفسیر روایی منقول از 
حضرت رضا)ع(، تکیه 
بر جریان امامت و 
پیشوایی و رهبری 
در روایات است. 
این نکته را هم در 

روایات تفسیری و هم 
در روایات مستقل 
حضرت به‌صورت 
خیلی برجسته 
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گفتاری از دکتر محمدعلی مهدوی‌راد در تبیین جایگاه قرآن کریم در میراث رضوی

مفسر باطن و حقیقت قرآن


